
نگاه آخر

گــروه ورزش هم‌میهــن: عادل فردوســی‏پور بدون اطــاع قبلی هفته 
گذشته در همان ساعاتی که به‌مدت 17 سال برنامه نود را روی آنتن شبکه 
ســه صداوســیما اجرا می‏کرد، برنامه یوتیوبی خود را آغاز کرد که مطابق 
انتظار تبدیل به یکی از جنجالی‏ترین برنامه‏های اینترنتی چندسال اخیر 
شد. بعد از گذشــت دوهفته از شروع مســابقات لیگ برتر، فردوسی‏پور 
پرونده‏ای را مورد بررســی قــرار داد که مربوط به انتقال مجتبی فخریان، 
وینگر تکنیکی باشگاه شمس‏آذر به پرسپولیس بود؛ انتقالی که در ظاهر 
می‏توانســت به ســود هر دو طرف باشــد اما در عمل، به مجموعه‏ای از 
پرســش‏ها و حاشیه‏ها ختم شد. تهیه‏کننده این برنامه ادعا کرد، باشگاه 
پرســپولیس به‌جای پرداخت مبلغ رضایت‏نامه 15 میلیارد تومانی فقط 
مبلغ چهار میلیارد تومان به حســاب این باشــگاه قزوینــی واریز کرده و 
حدود 11 میلیارد تومان گم شــده اســت. اتهام ســنگینی که با پاســخ 
باشــگاه پرسپولیس و البته شکایت از فردوسی‏پور همراه شد. اکنون این 
پرونده به یکی از موضوعات داغ فوتبال ایران بدل شده است؛ موضوعی 
که نه‏تنها بر مدیریت پرسپولیس سایه انداخته، بلکه پرسش‏هایی جدی 
درباره شــفافیت قراردادها و نقش رســانه در تصمیم‏سازی‏های فوتبالی 
ایجاد کرده است. در این گزارش قصد داریم جزئیات دعوای پینگ‏پنگی 

باشگاه پرسپولیس و عادل فردوسی‏پور را بررسی کنیم.

خرید جنجالی مجتبی فخریان؛ آغاز حاشیه‏ها �
انتقــال مجتبی فخریان به پرســپولیس در شــرایطی انجام شــد که 
سرخ‏پوشــان پس از جدایی چنــد بازیکن کلیدی، نیــاز جدی به جذب 
چهره‏های جوان داشتند. فخریان، که در شمس‏آذر توانسته بود عملکردی 
قابل‌قبول از خود نشان دهد، یکی از گزینه‏های اصلی نقل‌وانتقالات بود. 
پرســپولیس با ســرعت وارد مذاکره و بازار نقل‌وانتقالات شد و با پرداخت 
مبلغی به‏عنوان رضایت‌نامه، توانست این بازیکن را جذب کند اما همین 
انتقال که می‏توانســت در ســکوت خبری و بدون جنجال به پایان برسد، 
با ورود برخی رســانه‏ها به حاشــیه کشــیده شــد. با این توضیح که حق 
رســانه، ورود و بررســی به هر پرونده‏ای برای شفافیت هر ماجرایی است. 
گزارش‏هایی مبنــی بر اختلاف در مبلغ پرداختی، شــیوه عقد قرارداد و 
زمان‏بندی آن منتشر شد و همین موضوع پای عادل فردوسی‏پور را نیز به 
ماجرا باز کرد. او در یکی از برنامه‏های رسانه‏ای خود با طرح پرسش‏هایی 
درباره شــفافیت ایــن قرارداد، موجــی از واکنش‏ها را در میــان هواداران 
و کارشناســان ایجاد کرد. این اقدام ســبب شد، باشــگاه پرسپولیس در 

موقعیت تدافعی قرار گیرد و حاشیه‏ها از کنترل خارج شود.

ابهام در شفافیت �
نکته اصلی اختلافات، به نوع قرارداد پرسپولیس با فخریان بازمی‏گردد. 
طبق اســناد منتشرشــده، قرارداد این بازیکن شامل بندهایی بوده که با 
عرف معمول فوتبال ایران، چندان ســازگار نیست. عادل فردوسی‏پور در 
برنامه اخیرش که منجر به بگومگوی لفظی با مصطفی لشگری، سخنگوی 
باشــگاه پرسپولیس، نیز شد مدعی گردید که باشگاه تهرانی می‏توانسته 
این بازیکن 20 ساله را به‌صورت آزاد جذب کند اما مبلغ 15 میلیارد تومان 
را به‏عنوان مبلغ رضایت‏نامه به باشگاه شمس‏آذر پرداخت کرده که از این 
مبلغ فقط چهار میلیارد تومان به حساب باشگاه قزوینی واریز شده و مبلغ 
11 میلیارد تومان، گم شده است. از آنجا که بسیاری از منتقدان معتقدند، 
مدیریت پرسپولیس در سال‏های اخیر بارها به‌دلیل قراردادهای سنگین و 
غیرشفاف با بازیکنان خارجی و داخلی مورد انتقاد قرار گرفته، این‌بار نیز 
الگوی مشابهی تکرار شده، بنابراین حق را در گام نخست به فردوسی‏پور 
دادنــد. درمقابل، مدیران پرســپولیس تأکیــد کرده‏اند کــه همه‌چیز در 
چارچوب قانونی انجام شده و ابهامی در قرارداد وجود ندارد. این اختلاف 
زمانی شدت گرفت که فردوسی‏پور در این گفت‏وگوی رسانه‏ای تأکید کرد؛ 
»شــفافیت در فوتبال ایران باید به اصل غیرقابل مذاکره تبدیل شود« و از 

پرسپولیس خواست تا جزئیات قرارداد فخریان را به‌صورت رسمی منتشر 
کند. این اظهارنظر نه‏تنها واکنش مدیران باشــگاه، بلکه خشم بخشی از 
هواداران پرسپولیس را نیز برانگیخت که معتقد بودند او با این سخنانش، 

آرامش تیم را برهم‌زده است.

پاسخ باشگاه پرسپولیس �
بعد از آنکه فردوســی‏پور با قاطعیت همیشــگی‏اش از گم‌شدن مبلغ 
11 میلیارد تومان پرده برداشــت، باشــگاه پرسپولیس فردای این چالش 
باورنکردنی و کم‏ســابقه، اسناد و مدارکی را منتشر کرد و مشخص شد که 
ادعای فردوســی‏پور کذب بوده و این مبلغ 15 میلیارد تومان به‏طورکامل 
به حساب باشگاه شمس‏آذر واریز شده و مدیرعامل این باشگاه نیز به‏طور 
شفاف تایید کرد که این مبلغ درحال‌حاضر در حساب این باشگاه قزوینی 
است. این تناقض‏ها باعث شــد موضوع از یک اختلاف ورزشی ساده، به 
مسئله‏ای حقوقی و رسانه‏ای گسترده تبدیل شود. برخی حتی معتقدند، 
ورود سازمان‏های نظارتی برای بررسی دقیق این قرارداد، ضروری است تا 
اعتماد افکار عمومی به سلامت مالی باشگاه‏ها حفظ شود. گفتنی است، 
باشگاه پرسپولیس سند دیگری را منتشر کرد که قرارداد داخلی مجتبی 
فخریان با باشگاه شمس‏آذر ثبت و در هیئت‌فوتبال استان قزوین نیز تثبیت 
شده، بنابراین بازیکن مذکور، بازیکن آزاد نبوده و باشگاه پرسپولیس باید 
مبلغ رضایت‏نامه را پرداخت می‏کرده است. ازطرفی، فردوسی‏پور می‏گوید 
این قرارداد داخلی به‌شــکل صوری بسته‌شده تا میزان مبلغ 15 میلیارد 
تومان از حساب باشگاه پرسپولیس خارج و بین افرادی پخش شود. البته 
او با چنین صراحتی نگفت، اما منظور صحبت فردوسی‏پور همین موضوع 

بود که 11 میلیارد از این‌مبلغ گم شده است.

فردوسی‏پور و توازن در انتقاد �
یکــی از جدی‏ترین پرســش‏ها در این ماجرا، نقش عادل فردوســی‏پور 
اســت. او که ســال‏ها به‏عنوان گزارشــگر محبوب فوتبال شناخته می‏شد، 
پس از کنار گذاشته‌شدن از تلویزیون، فعالیت رسانه‏ای خود را در بسترهای 
جدید ادامه داده است. فردوسی‏پور همواره به‏عنوان چهره‏ای منتقد نسبت 
به ناکارآمدی‏های مدیریتی در فوتبال ایران مطرح بوده، اما ورود مســتقیم 
او به پرونده پرســپولیس و فخریان بحث‏های تازه‏ای به‌راه انداخت. باشگاه 
پرسپولیس عقیده دارد، باتوجه به اینکه فردوسی‏پور هفته گذشته زیر فشار 
شدیدترین انتقادها از سوی هواداران استقلال قرار داشت، او با مطرح‌کردن 
چنیــن پرونده‏ای که برخی از بندهای مطرح‌شــده از ســوی عادل؛ کذب 

مطلق است، درواقع می‏خواسته آن هجمه آبی را از بین ببرد. 
منتقدان معتقدند که فردوسی‏پور با برجسته‌کردن موضوع قرارداد، 
عملًا به اختلافات دامن زده و آرامش تیمی پرسپولیس را به‌خطر انداخته 
اســت. هرچند وظیفه رسانه، پرسشگری و بررسی موضوعاتی است که 
در آن ابهام وجود دارد. ازســوی‌دیگر، طرفداران فردوســی‏پور او را نماد 
شفافیت و صداقت می‏دانند و باور دارند که او تنها وظیفه حرفه‏ای خود 
را انجام داده اســت. این دوگانگی سبب‌شده اختلاف میان پرسپولیس 
و فردوســی‏پور نه‏تنها در سطح ورزشی باقی نماند، بلکه ابعاد اجتماعی 
و رســانه‏ای پیدا کند. بســیاری از کارشناســان تأکید می‏کنند که برای 
حل این مســئله، باید مرز میان نقد رسانه‏ای و مداخله مستقیم در امور 
باشــگاه‏ها به‏طور شــفاف مشخص شــود. فردوســی‏پور بعد از گذشت 
دوهفته از شروع مسابقات لیگ برتر، به پرونده‏ای ورود کرد که مربوط به 
سه‌ماه پیش بود. درواقع ورود به موضوع سوخته‏ای که باتوجه به فضای 
رنگی فوتبال ایران مشــخص بود جنجال‏ساز می‏شد. بااین‌حال باشگاه 
پرسپولیس و تیم حقوقی آنها به‌دلیل اتهاماتی که فردوسی‏پور وارد کرده 
بود، از مجری قدیمی تلویزیون شکایت کردند و احتمالًا در روزهای آتی 
باید منتظر پاسخ فردوســی‏پور و کنایه‏های مجری سابق صداوسیما به 

باشگاه پرسپولیس باشیم.

 عادل فردوسی‌پور در بازگشت به سبک برنامه‏های تلویزیونی
وارد دعوای حقوقی با باشگاه پرسپولیس شد

»نود پلاس« با شکایت برگشت

نگاه هم‌میهن

‏لغو کنسرت همایون 
و آسیب‌شناسی ممنوعیت شادی جامعه

همایون شجریان از لغو کنسرت رایگان خود در میدان آزادی تهران خبر داده است. 
رسانه‏ها لغو برنامه را به شهرداری تهران نسبت داده‌اند. در مقابل مقام‏های شهرداری، 
ناهماهنگــی و عدم برنامه‌ریزی را علت لغو برنامه اعــام کرده‌اند و علیرضا زاکانی 
شهردار تهران، استادیوم آزادی را جای مناسبی برای برگزاری کنسرت آقای شجریان 
دانسته است. گویا از سال‏ها پیش همایون شجریان به دنبال کسب مجوز برای اجرای 
یک کنسرت در محیطی باز در شهر تهران بوده که در هر دوره به دلایلی مجوزی به 
او داده نشده است. در ماه‏های گذشته اما وزارت ارشاد دولت پزشکیان، مجوز لازم را 
 صادر کرده و وزارت کشور هم با برگزاری کنسرت در میدان آزادی موافقت کرده است.
با این حال، چنانکه بسیاری انتظار داشتند کنسرت به‌رغم کسب مجوز و تبلیغات 
گسترده پیرامون آن، لغو شد و اجرای آن در همان محل یا در محلی دیگر مشخص 
نیست. فارغ از دلایل اصلی لغو کنسرت آقای شجریان و نهاد لغوکنندۀ آن، مسئلۀ 
اصلی از نقطه نظر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این است که چرا برنامه‏ای که در 
بسیاری از کشــورها در سرتاسر جهان امری عادی و معمول به شمار می‏رود، خبر 
برگزاری و لغو آن تا این اندازه سروصدا به پا کرده و به مسئلۀ اصلی کشور تبدیل شده 
است؟ پاسخ به این پرسش به قدری روشن است که حتی نیاز به طرح ندارد چون 
چیزی که در دیگر کشورها امری معمول و عادی است در کشور ما به صورت معضلی 

همه‌جانبه درآمده است.
ســالیان درازی است که عده‏ای در کشور ما هر امر شادی‌بخش و خوشحال‌کننده 
را در زمــرۀ امور ممنوعه طبقه‌بندی کرده‌اند و تحت عنوان دینداری با آن مخالفت 
می‏کنند. جلوگیری از شــادی کردن آزاد و امن مردم به صورت عمومی، بر اقشــار 
مختلف بخصوص جوانان و نوجوانان چنان فشار روانی و عصبی وارد کرده است که 
از یک ســو، به شــادی‏های مخفی توأم با نگرانی و اضطراب پناه برده‌اند و از سوی 
دیگر، از نیروهای مانع شــادی و نشــاط عمومی آنها متنفر و بیزار شده‌اند. این دو 
پدیده سبب شده است که یک کنسرت غیرسیاسیِ رایج در اغلب جوامع، در کشور 
ما از دو جهتِ اعتقادی و امنیتی مورد حساسیت قرار گیرد و به موضوعی سیاسی و 

جنجال‌برانگیز تبدیل شود.
در بین اندیشمندان اسلامی سخنی منســوب به پیامبر و امام علی رایج است که 
می‏گوید: »الْْانْسانُ حَریصٌ عَلی‏ ما مُنعَ مِنْهُ« )مردم به چیزی که از آن منع شوند، 
حریص می‏شــوند.(   واضح است که سیاست‏های فرهنگی و اجتماعی چند دهۀ 
اخیر دقیقاً در جهت خلاف حکمتی که در این روایت نهفته است، تنظیم و تحمیل 
شــده اســت. در واقع، طیف ممنوعیت‏ها به اندازه‏ای وســیع بوده که مردم میل 
وصف‌ناپذیری به آنها پیدا کرده‌اند. به نظر می‏رســد اســتقبال وسیع از فیلم‏های 
کمدی در سال اخیر بخصوص از نوع سطحی و مبتذل آن نیز بی‌ارتباط با ممنوعیت 

شادی و خوشحالیِ معمول در کشور نباشد.
شاید مدافعان ممنوعیت‏ها و سختگیری‏ها ادعا کنند که به هیچ‌وجه مخالف شادی 
و خوشحالی شهروندان نیستند و خود در انواع مراسم مولودی، حاضران را به دست 

زدن و اظهار عواطف شادمانه‌شان ترغیب و تشویق می‏کنند!
این نوع دفاع خود گویای فهم نادرست و سطحی این جماعت از سرشت نوع بشر و 
غم و شادی‏های آنهاست. آنان گمان می‏کنند که شادی هم قالب یکنواختی دارد 
و عموم مردم اعم از نواندیش دینی و دینداران مدنی و یا شناســنامه‏ای و بی‌دینان 
همگی دقیقاً باید از همان چیزهایی لذت ببرند که پاره‏ای از دینداران راست‌کیش و 

یا متشرعان متعصب و بنیادگرایان سختگیر لذت می‏برند!
همانطور که خداوند خطوط انگشــت هر یک از مخلوقات انسانی را منحصربه‌فرد 
آفریده، علایق و سلایق و گرایش‏ها و اسباب شادی و طرب و غم و اندوه آنان را نیز 
متفاوت خلق کرده اســت. تنوع و گوناگونیِ ذوق و سلیقه و پسند آدمیان را نادیده 
گرفتن و آنان را از نشاط مورد نظر خود منع کردن و صورتی تحجرآمیز از یک گرایش 
را به همۀ آنان تحمیل کردن، نتیجه‌اش قالبی کردن آدمیان به سبک نظام توتالیتری 

استالینی است که نهایتاً خشم و طغیان آنها را به دنبال دارد.
وقتی که جمعیتی به خشــم آید، دیگر جمع شدن آنها در یک محیط عمومی نیز 
به مشکلی امنیتی تبدیل می‏‏شــود و نیاز به کنترل پیدا می‏کند. از این رو، حضور 
جمعیت انبوه در هر مکانی حتی آنجا که قرار است آوازی سنتی خوانده شود، وارد 
معادله‏ای با ملاحظات امنیتی می‏شــود. بنابراین به نظر می‏رسد که یکی از دلایل 
اعلام‌نشدۀ لغو کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی نگرانی از میزان حضور 

جمعیت و نوع کنش آنها در هنگام مراسم و بعد از آن باشد.
همۀ این موضوعات سبب بهره‌برداری معتقدان به براندازی حکومت نیز می‏شود. 
پس از دوره‏های طولانی ممنوعیت برگزاری مراسم مختلف عمومی از جمله برنامۀ 
کنسرت در محیط‏های باز، هر حرکتی از جانب نهادهای حاکم برای تغییر این رویه 
با واکنش هیستریک آن نیروها روبه‌رو می‏شود. آنها هر اقدامی که فضا را تلطیف و 
یا مقداری بازتر کند به مثابه تلاشــی برای انحراف افکار عمومی از انبوه مشکلات 
مبتلابه جامعه و در عین حال بهبود وجهه نظام معرفی می‏کنند و شهروندان دخیل 
در آن را مورد تاخت و تاز و تبلیغات زهرآگین خود قرار می‏دهند. آنچه به واقع آنان را 
نگران می‏کند، باز شدن راهی برای اصلاح وضع موجود و جلب رضایت شهروندان 
است که عملًا هرگونه فعالیت براندازانه را خنثی و بی‌اثر می‏سازد. از این رو واکنش 
آنها فقط به هنرمندانی که قادر به تلطیف فضای عمومی هستند، محدود نمی‏ماند و 

همۀ فعالان عرصه‏های مختلف را شامل می‏شود.
با این حســاب، لغو برنامه‏هایی از نوع کنسرت همایون شجریان و یا نگرانی امثال 
خود او از واکنش سخیف و غیراخلاقی و بهتان‌آمیز جمعی افراد سیاست‌زده جویای 
قدرت آن هم به قیمت محنت جامعه و تهدید ثبات و بقای کشــور، از آسیب‏هایی 
اســت که نباید تسلیم آنها شد. تسلیم در این زمینه یعنی باز شدن مسیری که در 

بهترین حالت آخرین ایستگاه آن ناکجاآباد است.
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‏پیوند سلطنت‏طلبان
و خودارزشی‏پنداران

 بارها گفته‏ام و باردِگر می‏گویم که این منطق حســین 
شــریعتمداری را از بیخ و بُن قبول ندارم که می‏گوید، 
چون موضع کســانی با آمریکایی‏ها و صهیونیست‌ها 
یکی اســت، پس نتیجه می‏گیریم آن‏ها هم آمریکایی 
یا صهیونیســتند. درســت مثــل آن منطــق می‏ماند 
که: ســگ دنــدان دارد، انســان هــم دنــدان دارد؛ 
پس انســان همان ســگ اســت. در خباثت و دنائت 
نتانیاهو اگر کســی شک داشته باشــد باید به خیلی 
از چیزهایش شــک کــرد، اما اگر نتانیاهو مــا را بابت 
اینکه به زیرســاخت‏هایمان بی‏اعتنا بوده‏ایم تمسخر 
کرد، نباید او را چندان شــماتت کرد. او دشمن است 
و از دشــمن انتظــاری جز ایــن نمــی‏رود: چه جای 
شــکوه که دشــمن ادب نگاه ندارد. ما هم اگر به‏جای 
او بودیــم حتماً و قطعاً چنین می‏کردیم. البته که باید 
عصبانی شــویم اما بیشتر از دســت خودمان که چرا 
کاری کردیم که فرومایه‏ای چون او بتواند بر ما تَسَــخّر 
زند. اگر هم کســی در داخل به‏جــای رجز خواندن و 
شعارهای بیهوده سردادن از بی‏آبی و بی‏برقی سخن 
گفت، نباید او را به‏دلیل شباهت سخنانش با سخنان 
آن ام‏الخبائث، همدســت نتانیاهو خطاب کنیم. این 
بدیهیــات را که با همه بدیهی‏بــودن‏اش از درک و فهم 
بسیاری از اهل سیاست خارج است، گفتم تا بگویم: 
با اینکه با منطق برادر شــریعتمداری از اصل و اساس 
مخالفم اما وقتی شباهت مواضع و سخنان بعضی از 
مدعیان انقلابی‏گری با براندازانِ صهیونیست‏‏پرست از 
شــمار و عدد خارج می‏شود، باید اندکی تأمل کرد. در 
سال‏های اخیر هر‏گاه صهیونیست‏ها مسرور بوده‏اند 
این دوستان هم در این‏جا به‏دست افشانی و پایکوبی 
برخاسته‏اند و هرگاه آنان محزون شده‏اند، این دوستان 
هم دودستی توی فرق مبارک‏شــان کوبیده‏اند. چرا؟ 
یکی، دو بار‏ش می‏تواند اتفاقی باشــد حتی 10 بار و 
20بارش. امــا وقتی کار به همخوانی و همپوشــانی 
می‏رسد، ساده‏لوح‏ترین آدم‏ها هم شک برشان می‏دارد 
که نکند کاسه‏ای زیر نیم‏کاسه است. آخرین نمونه‏اش: 
همین خبر کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی. 
همنوایی صهیونیست‏پرستان و خودارزشی‏پنداران در 
اعتــراض به این موضوع به کنــار؛ نکته جالب‏توجه‏تر 
این‏که: این جماعت به‏ظاهر مخالف با یکدیگر چنان 
در فرم و محتوا به یگانگی رسیده‏اند که اگر اسامی‏شان 
را از بالای متن‏های اعتراضی‏شــان پاک کنی، شــاید 
نتوانی تمیز دهی کدام‏شــان خودارزشی‏پندار است و 
کدامین‏شــان براندازِ دوآتشه حامیِ حمله اسرائیل به 
ایران. همه آن‏ها خودشــان را پشتِ شعارِ خوش آب و 
رنگِ معیشــت مردم پنهان کرده‏اند. توقع هم دارند ما 
باورکنیم همان‏هایی که روزهای موشک‏بارانِ تهران با 
آهنگِ »می‏خوام برم به تهرون« در فرنگ، قِر می‏دادند 
نگران معیشت مردم این دیارند. یا از آن‏ها بامزه‏تر، این 
جماعت مدعی انقلابی‏گری کــه هروقت قافیه تنگ 
می‏آیــد، می‏گویند: »مگر ما به‏خاطر آب و نان انقلاب 
کردیم؟ ما می‏خواســتیم ارزش‏های دینی و معنوی را 
در جامعه محقق کنیم«. همین‏ها دور برداشته‏اند که: 
»مردم گرســنه‏اند و آب و برق ندارند و شــماها به فکر 
کنسرتید؟ آی جماعت! حواستان باشد که این مرفهان 
بــی‏درد می‏خواهند حــواس شــما را از مصیبت‏های 
اصلــی پرت کنند. اصلًا مگر چندنفــر خواهان رفتن 
بــه کنســرتند؟« حالا اگر کســی بــردارد و فی‏المثل 
همین وضعیتی را که این جماعت خودارزشــی‏پندار 
از مــردم ارائــه می‏دهنــد، یعنی مردمی که گرســنه، 
تشنه، بی‏کار، خسته و به‏ستوه آمده‏اند و نای کنسرتِ 
رایگان رفتن را هم ندارند به تصویر بکشــد؛ می‏شود: 
سیاه‏نما! می‏شــود: غرب‏گدا. می‏شود: وطن‏فروش. 
من حقیقتاً نمی‏دانم پشــت این کنســرتی که بعضی 
از منتقدان می‏گویند همچین رایگان هم نیست، چه 
داستان‏هایی وجود دارد اما بر دل و دست و دیده هرآن 
کســی که بتوانــد در این روزگار، دلــی را خوش کند و 
مردم را گردهم آورد تا دقایقی را فارغ از غوغای پلشت 
اینترنشنال و عربده‏های چندش‏آورِ زمره عبوس زهد 
کنار هم بگذرانند، بوســه می‏زنــم. و چه خوب که این 
گردهم‏آیی بهانه‏اش موســیقی باشــد. و چه خوب‏تر 
که این موســیقی، نه موســیقی موردعلاقه دشمنان 
رســمی این آب و خاک باشد و نه موسیقی موردعلاقه 
دشــمنان غیررســمی این آب و خاک. فقط امیدوارم 
اگر این کنســرت برگزار شد همه هم‏وطنان حاضر در 
آن کنســرت، از بلایای طبیعی و غیرطبیعی در امان 
بمانند. به‏ویژه از توطئه‏ها و دسیسه‏چینی‏های کسانی 
کــه به‏نام حمایت از مردم حاضرند هر بلایی ســر این 
مردم بیاورند. و کلام آخر این‏که: هرکســی می‏خواهد 

من و تو، ما نشویم، خانه‏اش ویران باد! ایدون باد!

شاعر و روزنامه‌نگار
عبدالجواد موسوی

نویسنده و مشاور هم‌میهن
احمد زیدآبادی


